
 شهرزاد بخشايششهرزاد بخشايششهرزاد بخشايششهرزاد بخشايش ����

 هاي نم نم كردنشست رو به خودش گريه

 ام را كسي جهنم كردتمام زندگي

 اش لرزاندكسي كه دست مرا روي شانه

 اش خم كردكسي كه دست مرا روي شانه

 ي او ماجراي حوا راچقدر قصه

 شبيه عاشق خانه خراب آدم كرد

 شبيه كولي رقاّص هر ترانه شدم

 و عشق آمد و اين گونه سر به راهم كرد

 تازدنگاش شهر دلم را هميشه مي

 ها رم كرددوباره ساده دل اسب قصه

 هاي زخمي راپلنگ برد، شب اين گونه

 !براي رقص تنش ماه را فراهم كرد

 

 6صفحه  �               1357شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92مرداد      23شنبه     چهار هنري -ادبي 

 »دفتر اول«برگرفته از كتاب 

 زنده ياد محسن پزشكيان ����

    روييروييروييرويياي و به دشت سراب مياي و به دشت سراب مياي و به دشت سراب مياي و به دشت سراب ميتو لالهتو لالهتو لالهتو لاله

    روييروييروييروييعروس شهر خيالي، به خواب ميعروس شهر خيالي، به خواب ميعروس شهر خيالي، به خواب ميعروس شهر خيالي، به خواب مي

    اي به نگاهم چنان كه پندارياي به نگاهم چنان كه پندارياي به نگاهم چنان كه پندارياي به نگاهم چنان كه پندارينشستهنشستهنشستهنشسته

    روييروييروييروييي مرجان در آب ميي مرجان در آب ميي مرجان در آب ميي مرجان در آب ميكه همچو شاخهكه همچو شاخهكه همچو شاخهكه همچو شاخه

    هاي كهنهاي كهنهاي كهنهاي كهنچو دختران پري زاد قصهچو دختران پري زاد قصهچو دختران پري زاد قصهچو دختران پري زاد قصه

    روييروييروييروييي بي رنگ اب ميي بي رنگ اب ميي بي رنگ اب ميي بي رنگ اب ميميان جامهميان جامهميان جامهميان جامه

    ي چشمي چشمي چشمي چشمجز آشيان فريبت مباد بركهجز آشيان فريبت مباد بركهجز آشيان فريبت مباد بركهجز آشيان فريبت مباد بركه

    روييروييروييرويياي و به دشت سراب مياي و به دشت سراب مياي و به دشت سراب مياي و به دشت سراب ميكه لالهكه لالهكه لالهكه لاله

    چو رقص دود بر آتش، به تنگناي دلمچو رقص دود بر آتش، به تنگناي دلمچو رقص دود بر آتش، به تنگناي دلمچو رقص دود بر آتش، به تنگناي دلم

    !!!!روييروييروييروييبپيچ خوش كه چه پر پيچ و تاب ميبپيچ خوش كه چه پر پيچ و تاب ميبپيچ خوش كه چه پر پيچ و تاب ميبپيچ خوش كه چه پر پيچ و تاب مي

    چراغ چشم تو روشن كه همچو صبح سپيدچراغ چشم تو روشن كه همچو صبح سپيدچراغ چشم تو روشن كه همچو صبح سپيدچراغ چشم تو روشن كه همچو صبح سپيد

    روييروييروييروييآفتاب ميآفتاب ميآفتاب ميآفتاب ميي بيي بيي بيي بيبر اين كرانهبر اين كرانهبر اين كرانهبر اين كرانه

    شكيب و خموششكيب و خموششكيب و خموششكيب و خموشگريزپاي و پريشان و بيگريزپاي و پريشان و بيگريزپاي و پريشان و بيگريزپاي و پريشان و بي

    روييروييروييروييدر آسمان دلم چون شهاب ميدر آسمان دلم چون شهاب ميدر آسمان دلم چون شهاب ميدر آسمان دلم چون شهاب مي

    مباد با تو شبم را سحر كه شب همه شبمباد با تو شبم را سحر كه شب همه شبمباد با تو شبم را سحر كه شب همه شبمباد با تو شبم را سحر كه شب همه شب

    روييروييروييروييام چون شراب ميام چون شراب ميام چون شراب ميام چون شراب ميبه جام خستگيبه جام خستگيبه جام خستگيبه جام خستگي

    در اين سياه شب اي آخرين رفيق سفردر اين سياه شب اي آخرين رفيق سفردر اين سياه شب اي آخرين رفيق سفردر اين سياه شب اي آخرين رفيق سفر

 روييروييروييروييچو شمع ره به كف اين خراب ميچو شمع ره به كف اين خراب ميچو شمع ره به كف اين خراب ميچو شمع ره به كف اين خراب مي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    خاكستر

 راضيه معزي مقدم  ����

    نيمه شب در خواب ديدم آتش دور و برم رانيمه شب در خواب ديدم آتش دور و برم رانيمه شب در خواب ديدم آتش دور و برم رانيمه شب در خواب ديدم آتش دور و برم را

    گرفت بال و پرم راگرفت بال و پرم راگرفت بال و پرم راگرفت بال و پرم رارقصيد و در بر ميرقصيد و در بر ميرقصيد و در بر ميرقصيد و در بر ميشعله ميشعله ميشعله ميشعله مي

    برد گرد تنم رابرد گرد تنم رابرد گرد تنم رابرد گرد تنم راوحشت روزي نخواهي ميوحشت روزي نخواهي ميوحشت روزي نخواهي ميوحشت روزي نخواهي مي

    ام شايد نخواهي بعد من خاكسترم راام شايد نخواهي بعد من خاكسترم راام شايد نخواهي بعد من خاكسترم راام شايد نخواهي بعد من خاكسترم راگفتهگفتهگفتهگفته

    اي امشب سكوتت رنگ فردايي ندارداي امشب سكوتت رنگ فردايي ندارداي امشب سكوتت رنگ فردايي ندارداي امشب سكوتت رنگ فردايي نداردگفتهگفتهگفتهگفته

    رفت تا غوغا بسوزد خاطرات دفترم رارفت تا غوغا بسوزد خاطرات دفترم رارفت تا غوغا بسوزد خاطرات دفترم رارفت تا غوغا بسوزد خاطرات دفترم را

    زد ذهن من رازد ذهن من رازد ذهن من رازد ذهن من راباور صادق تو هستي ريشه ميباور صادق تو هستي ريشه ميباور صادق تو هستي ريشه ميباور صادق تو هستي ريشه مي

    روزگار آسان گرفته مرگ تلخ باورم راروزگار آسان گرفته مرگ تلخ باورم راروزگار آسان گرفته مرگ تلخ باورم راروزگار آسان گرفته مرگ تلخ باورم را

    باورش آسان نبود و هيچ گاه اين را نفهميدباورش آسان نبود و هيچ گاه اين را نفهميدباورش آسان نبود و هيچ گاه اين را نفهميدباورش آسان نبود و هيچ گاه اين را نفهميد

    من هنوز باور ندارم كوچ تنها ياورم رامن هنوز باور ندارم كوچ تنها ياورم رامن هنوز باور ندارم كوچ تنها ياورم رامن هنوز باور ندارم كوچ تنها ياورم را

 زادهليلا صبوري    ����

 شه از تودنيام پريشون مي... كنيوا مي

 شه از توهر چي هست ويرون مي... بنديمي

 چن تا ستاره گم شده تو عمق چشمات؟

 شه از توزندون مي... شهكه شب دلش خون مي

3 

 راه فراري نيست، انگاري كه دستات

 كني، تأثير دارهرو هر چي لمسش مي

 »من«بايد بسازم صد تا باغ تشنه از 

 توي تنت كه خاك دامنگير داره

3 

 هاتوشم شونهلبريز مي... زنيلب مي

 شم خوشي روتر مينشئه... شيآغوش مي

 شب باش و تو دستام سحر شو  تا ببيني

 كشي واوني كه تو چشمات داري مي

 شم تو دستاتقد هزار تا زخم گم مي

 هات پيدام بكن آروم بگيرمبا بوسه

 كه هرم آغوشت ببلعه زندگي رو

 شايد بميرم... اينجوري آتيشم بزن

 شايد رها شم... اينجوري آتيشم بزن

 ها روزنن ويرونهاينجوري آتيش مي

 يه لحظه گم شو از من و پيدا شو از من

 ها روكنن ديوونهاينجوري رسوا مي

 گراني
 مريم بهزادي ����

آقـاي  .  زد و دستهام يـخ كـرده بـود       قلبم تند تند مي.  دستهام رو از تو جيبم بيرون آوردم
رفتم جلوتر، !  ديداون اصلا منو نمي.  اي نداشتيك بار، دو بار، فايده.  فروشنده رو صدا زدم

ببخشـيـد   :  روي نوك انگشت پاهام ايستادم و با صداي بلند گفتم.  به ميز فروشنده چسبيدم
 ...ببخشيد آقا... آقا

: كرد، گفتام رو حساب ميآقاي فروشنده در حالي كه داشت باقي مانده پول خانم بغل دستي
 خواي؟جونم بابا، چي مي

: بعد از كمي من و من كردن، آروم گفـتـم  .  دونستم درخواستم رو چطوري بايد بيان كنمنمي
گفت ميوه خيلي گرون شده، اون قدر گرون كه حتي تو ديشب تو تلويزيون ديدم يه مرده مي

 !شههاي ميوه فروشي هم پيدا نميمغازه
ي كمتر كسي ميشه ميوه ديگه تو خونه.  ها كم شده و قيمتها بالاآره بابا، گرون شده، ميوه  -

حالا تو چيكـار  .  تر شهترسن ميوه از اين گروهبيني اومدن اينجا، مياين مردم هم كه مي.  ديد
 هاي منو بشماري؟داري؟ اومدي ميوه

زيپش رو باز كردم و از تـوش يـه       .  ام رو از پشت كولم بيرون آوردمكوله پشتي.  خنديدم
ايـن تـغـذيـه       :  گفتم.  پلاستيك پر از ميوه بيرون آوردم و گذاشتم روي ميز آقاي فروشنده

 .مون خيلي ميوه داريمآخه ما تو خونه. دم فردا هم بيارمقول مي. ديروز و امروزمه
 هات رو به من بفروشي؟خواي ميوهمي: متعجب پرسيد

 !هاي شما اون قدر زياد شه كه همه بتونن بخرنخوام ميوهنه، مي -

 شيما شيباني ����

 بوسي مرامي

 گذاريكنارم مي

 خورمخاك مي

  -هايت در خاطره -                  

 نه آهي

 نه نگاهي        

 انگار هيچ وقت مرا ورق نزدي

    حسينيزهرا حاجي    ����

 ها شمرده شدند و خزان شديگنجشك

 ي ناگهان شدييك اتفاق يخ زده

 برگي ميان قصه وزيد و درخت شد

 مهربان شدي... آن شب شبيه باد شدي

 ها ستاره شدند و تو باز همگنجشك

 آسمان شدي: راهي نداشتي به جز اين

 ...ترديد داشتند كجاي جهان تويي

 يكباره آمدي و تمام جهان شدي

 رسندها هميشه به مقصد نميگنجشك

 حتي همان شبي كه جلودارشان شدي

 سرماي باغ، بال و پرت را دوباره ريخت

 ها شمرده شدند و خزان شديگنجشك


